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 یدهچک

ش دوگانه تنهایی ولی به دو اعتبار و با نققرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به
زیرا دو انشاء )موجب و قابل( اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، 

اد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، تواند سبب تراضی و انعقاد قراردعنوان نماینده دو نفع متقابل میبه
رسند. میان فقها و است که به توافق مینماینده دو نفع است در حکم دو اراده  کهایناین اراده به اعتبار 

در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قائل به صحت معامله  دانانحقوق
عنوان یک د موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را بهبا خود از دیدگاه کلی بوده و اتحا

به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با اند. نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته
 از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی دانانحقوقسو و خود میان فقیهان از یک

 تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.
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 مقدمه
سازد، اما در نماینده حقوقی گاه معامله و قرارداد را از جانب اصیل با دیگری منعقد می

دهد، به شخص خود انجام می مواردی نیز نماینده معامله و قرارداد را از جانب اصیل با
تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه )موجب و قابل( اقدام به انجام عبارتی نماینده به

معامله با خود در حقوق ایران  گویند.نماید، که به آن معامله با خود مییک عمل حقوقی می
انون مدنی برای نمایندگان قباشد، زیرا می با توجه به اهمیت آن از جایگاه خاصی برخوردار

قانونی، قضایی و قراردادی هنگام انجام معامله از جانب شخص اصیل با شخص خود، 
اختیاراتی را قرار داده است که متأسفانه در موارد بسیاری نمایندگان از این اختیارات 

برآمده و حقوق اشخاص  ارزش نمودن مبیع و بهای آنو درصدد کم سوءاستفاده نموده
های شکایتی ورود پرونده نمایند، این امر باعثل را پایمال و به نفع خود عمل میاصی

به همین جهت بررسی و تحلیل این موضوع از طریق شده است.  زیادی به محاکم قضایی
نظرات زیاد ها اختلافکه در این زمینه میان آن_ دانانحقوقتحلیل و نقد نظرات فقها و 

  نماید.ن مدنی ضروری میچنین مواد قانوو هم _است
هدف پژوهش بررسی ماهیت و مشروعیت معامله با خود در فقه و حقوق موضوعه و 

گویی تبیین جایگاه آن در قانون مدنی است. لذا سؤالاتی که در این پژوهش درصدد پاسخ
به آنیم این است که ماهیت حقوقی معامله با خود عقد است یا ایقاع؟ و اگر ماهیت حقوقی 

که بیش از یک نفر واحد در تواند عقد باشد درحالین عملی عقد است چگونه میچنی
انعقاد آن شرکت نداشته است؟ آیا چنین عملی )معامله با خود( از نظر شرع و قانون صحیح 

 و جایز است یا خیر؟
 

 «معامله شخص با خود». مفهوم اصطلاح 1
عمل حقوقی »های از اصطلاح «معامله با خود»جای اصطلاح به دانانحقوقبرخی از 

 .( 131، صش1331مقامی، اند )امیر قائماستفاده نموده «عقد با خود»و  «خود
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معامله با خود به معنای ایجاد یک رابطه حقوقی خود با خود نیست، زیرا چنین عملی 
باشد، بلکه اصولًا عمل چنین شخصی یک عمل حقوقی محسوب تنها معامله با خود نمینه

گردد، زیرا تغییری در مالکیت ایجاد ه و درنتیجه هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمینگردید
ای تصور کرد. بلکه در اصطلاح حقوقی توان برای چنین معاملهشود و منفعتی را نمینمی

منظور از معامله با خود این است که شخص به تنهای ولی به دو اعتبار در انعقاد یک عقد 
پدری که ولایت قهری فرزند صغیرش را بر عهده دارد، بخواهد مالی را دخالت نماید. مثلًا 

تنهایی مبادرت به انعقاد عقد به این فرزند صغیرش هبه نماید، که در این صورت خود به
نماید، زیرا فرزند به دلیل صغیر غیر ممیز بودن فاقد اهلیت معامله است، لذا پدر از هبه می

عنوان ولی قهری طفل هب )موجب( و از طرف دیگر بهعنوان اصیل نقش وایک طرف به
جا از لحاظ ظاهری چنین شخصی کند. در ایننقش نماینده قانونی متهب )قابل( را ایفاء می

متفاوت در با خود معامله نموده است، اما از لحاظ حقوقی این شخص به دو اعتبار و عنوان 
عنوان واهب و فرزند اند از پدر بهرتانعقاد عقد دخالت داشته است. یعنی طرفین عقد عبا

صغیر غیرممیز که نقش اصیل را داشته، ولی نماینده قانونی او در انعقاد قرارداد شرکت نموده 
 است. 

تر چنین باشد که: قرارداد یا معامله با خود، وضعیت رسد تعریف مناسببه نظر می
نوان توأماً و با نقش دوگانه شود که یک شخص به دو عحقوقی است که به هنگامی ایجاد می

تنها معاملات و عقود مالی را دربر اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. این تعریف نه
چنین گیرد، بلکه عقود غیرمالی مانند نکاح نیز مشمول تعریف مزبور خواهد شد. و هممی

شود، زیرا منظور از می ایقاع از تعریف مزبور خارج «دو عنوان توأماً و با نقش دوگانه»با قید 
 باشد.عمل حقوقی صرفاً عقود می

 
 «معامله شخص با خود». ماهیت فقهی و حقوقی 2 

برای انعقاد هر عقدی دخالت دو اراده ضرورت دارد و هر اراده نیز نماینده  کهاینبا توجه به 
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ردی شود، لذا در مواباشد و معمولًا عقد با انشاء دو شخص محقق مییک نفع خاص می
که یک شخص به نمایندگی از دو طرف عقد یا به نیابت از یک طرف و به اصالت از طرف 

گردد که ماهیت حقوقی اقدام شخص کند، این سؤال مطرح میخود در قرارداد شرکت می
واحد چیست، عقد است یا ایقاع؟ اگر ماهیت حقوقی چنین عملی عقد باشد، چگونه 

دخالت کند، چون از یک فرد جز یک اراده صادر ممکن است در تشکیل آن یک اراده 
 شود.نمی

شود، نظر دیده نمیدر حقوق ایران در خصوص ماهیت حقوقی معامله با خود اختلاف
معتقدند که چون عقد یک رابطه  دانانحقوقاگر اختلافی هم باشد، در اباحه آن است. 

تواند سبب تراضی و قابل میعنوان نماینده دو نفع متاعتباری و عینی است، دو انشاء به
نماینده دو نفع  کهاینانعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار 

رسند. پس دخالت یک شخص در انجام عمل است در حکم دو اراده است که به توافق می
، 1، جش1362 سازد )امامی،جای دو نفر آن را از ماهیت عقد بودن خارج نمیحقوقی به

؛ 163، صش1333 ؛ شهیدی،331، ص1، جش1333؛ جعفری لنگرودی، 262ص
 .(12، صش1336کاتوزیان، 

در فقه امامیه هم، مشهور فقها عقیده به عقد بودن معامله با خود دارند و کسانی هم که 
 ،2ق، ج1616 باشند )علامه حلی،دانند، منکر عقد بودن آن نمیمعامله با خود را ممنوع می

  .(99و91، صص22ج ، ق1633؛ بحرانی، 169، ص1ق، ج1616؛ طباطبائی، 121ص
قانون مدنی ایران نیز یک قسم از معامله شخص با خود یعنی معامله به وکالت از 

ممکن »ق.م آمده است:  191گونه که در ماده طرفین عقد را صراحتاً پذیرفته است. همان
غیر اقدام نماید و نیز ممکن است که یک نفر به ها به وکالت از است طرفین یا یکی از آن

 .«وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد
گونه تردیدی در عقد بودن معامله شخص با بنابراین باید گفت که در حقوق ما هیچ

ی قسمی از معامله با خود یعنی فرضی که نظرها راجع به اباحهخود وجود ندارد و اختلاف
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باشد. ولی به جهت کند، میتاً از طرف خود و نیابتاً از طرف دیگری معامله میشخص اصال
 تبیین بیشتر، احتمالات دیگر نیز شرح داده خواهد شد.

بنابراین یک شخص واحد قادر است یک یا چند ایجاب و قبول را با هم و دفعتاً محقق 
تبار کردن دو قصد انشاء سازد. به همین لحاظ اعلان ایجاب و قبول یا به عبارت بهتر اع

موجب و قابل توسط شخصی واحد به نمایندگی، نیز خالی از اشکال خواهد بود. بنابراین 
یابد تا در اموال دیگری تصرف نماید، این اختیار و قدرت را از زمانی که نماینده قدرت می

شده است و  دهموجب قرارداد به وی داموجب قانون و یا بهجانب خود ندارد؛ بلکه این یا به
تنهایی قدرت آن را ندارد اراده وی در حقیقت تجلی اراده طرفین است، زیرا اراده نماینده به

که طرفین اصیل را به آثار و نتایج معامله صورت گرفته توسط او پایبند نماید )بحری، 
 .(31، صش1313

 
 . مشروعیت معامله با خود از منظر فقهی و حقوقی3

امله با خود ابتدا از منظر فقهی و سپس از منظر حقوقی مورد بررسی در این بخش حکم مع
 گیرد.قرار می

 
 مشروعیت معامله با خود از دیدگاه فقهای امامیه. 1. 3

در متون فقهی بیشتر به بحث جواز و عدم جواز نمایندگان قانونی )مثل قیم یا ولی قهری( و 
اند بیشتر تهشدی معامله با خود را صحیح ندااند و اگر در موارقراردادی )مثل وکیل( پرداخته

اند و کمتر دلایلی را مبنی بر عدم پرداخته «عدم وجود اختیار معامله با خود»به دلیل 
اند و همچنین کمتر مبنای نظری این سازگاری معامله با خود با قواعد قراردادها ذکر کرده

توان دیدگاه فقهای امامیه راجع به ن میاند. با وجود اینماد حقوقی را مورد ایراد قرار داده
 صحت معامله با خود را به دو دسته تقسیم نمود:
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 قائلین به عدم صحت معامله با خود. 1. 1. 3
( قائل 123ق، ص1623؛ علامه حلی، 123و119صش، ص1313 برخی از فقها )خمینی،

 اند از:یل عبارتاند، این دلااند و دلایلی را برشمردهبه عدم صحت معامله با خود شده
( جمع شدن سمت موجب و قابل در یک شخص واحد: برخی از فقها معامله با 1

گردد که یک شخص هم موجب باشد دانند که باعث آن میخود را از این جهت صحیح نمی
حال قابل. این دسته از فقها معتقدند موجب و قابل باید دو شخص مختلف و و هم درعین

 دانند که یک شخص هم قابل باشد و هم موجبو منطقی نمی متعدد باشند و معقول
تواند دو اراده (. لذا از نظر این فقها شخص واحد نمی123و119صص، ش1313)خمینی، 

 گردد.را توأماً اعلام نماید، بلکه از یک شخص فقط یک اراده صادر می
ند که عقد جمع ا( تعارض منافع و در مظان اتهام بودن وکیل: برخی نیز اظهار داشته2

بین منافع متضاد است، هر یک از طرفین معامله سعی دارد منفعت خود را حفظ و غالب 
تنهایی این دو منفعت متضاد را با هم جمع نماید نماید؛ حال ممکن نیست یک نفر بتواند به

علاوه چنین شخصی همیشه در هحال تعادل بین دو منفعت تقریباً حفظ گردد. بو درعین
ین اتهام قرار خواهد داشت که منافع یکی از طرفین یا خود را بر منفعت طرف دیگر معرض ا

(. این ایراد اتهام خصوصاً در حالتی 69، صش1331مقامی، )امیر قائم ترجیح داده است
که شخص خود یکی از طرفین معامله باشد، بیشتر مطرح است. البته از نظر این دسته از 

ز منوب عنه خود اذن معامله با خود را اخذ نموده باشد، که نماینده افقها درصورتی
 (. 123، ص2ق، ج1623 )علامه حلی، اش صحیح استمعامله

برخی از فقها به دلیل همین در معرض اتهام قرار گرفتن، حاکم، امین، وکیل و وصی را 
ر و اند و فقط در مورد پداز خریدن مالی که در دستشان جهت فروش است را ممنوع دانسته

اند. علیه بوده و به خود بفروشند، شدهای که مال از آن مولیجد پدری قائل به صحت معامله
آید دلسوزی و شفقتی که پدر و جد پدری طور که از استدلال این فقها برمیزیرا همان

دهد که نسبت به اداره اموال ها اجازه نمیگاه به آننسبت به فرزند خود دارند، هیچ
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ها باشند، کوتاهی نموده و منافع خود را بر منافع آنها میکه تحت ولایت آن فرزندانشان
 (. جاهمان ،علامه حلی) شودترجیح دهند، لذا مسئله در معرض تهمت منتفی می

بینیم که این دسته از فقها اصولًا معامله با خود را مطابق و سازگار با قواعد لذا می
به دلیل همین تعارض منافع و در معرض اتهام قرار گرفتن دانند و تنها حاکم بر معاملات می

 دانند.  صحیح نمیاست که آن را در بسیاری از موارد 
 
 قائلین به صحت معامله با خود. 2. 1. 3

باشند و معتقدند که مشهور فقهای امامیه قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی می
یز است. حتی برخی در این مورد ادعای اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد جا

اند؛ یکی از جهت اطلاق ادله و عموم اند و جهات اجماع را سه گونه بیان کردهاجماع نموده
چه از ادله که در مورد جد و پدر و وصی آمده است و سوم به آن و دوم از جهت خصوص آن

، 1ج ،ق1616 ؛ طباطبائی،121، ص2جق، 1623 )علامه حلی، جهت برخی نصوص
 (. 99و91صص، 22ج ،ق1633؛ بحرانی، 169ص

این فقها در مورد ایراد وارد در معامله با خود از جهت جمع شدن قابل و موجب در 
موجب و قابل هر دو یک نفر باشند،  کهایناند که در یک شخص واحد چنین پاسخ داده

و لذا ضرورتی ندارد که باشند باشد؛ زیرا معاملات جزء امور اعتباری میایرادی متصور نمی
ها های قرارداد را به معنای تعدد طبیعی آنمثل امور طبیعی با آن برخورد نموده و تعدد طرف

تواند به یک اعتبار نقش موجب را داشته باشد و به بدانیم. بنابراین یک شخص واحد می
اظ اعتباری تعدد و نماید. لذا هرگاه از لحاعتبار دیگر نقش قابل که ایجاب مزبور را قبول می

 اختلاف طرفین وجود داشته باشد، دیگر لازم نیست که انعقاد عقد را محال محسوب داشت
 )همان(.

لازم به ذکر است که این دسته فقهایی که قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی 
ت این اعتقاد دانند، اما باید توجه داشباشند در برخی موارد معامله با خود را ناصحیح میمی
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به عدم صحت چنین معاملاتی ممنوعیت برخی از اشخاص در انجام معامله با خود 
 باشد. می

 
 دانانحقوقمشروعیت معامله با خود از منظر قانون و . 2. 3

گونه که مطرح شد از نظر مشهور فقهای امامیه معامله با خود از دیدگاه کلی خارج از همان
باشد، قانون مدنی ایران که مبتنی بر نظر دی و قانونی، صحیح میهای قرارداموارد ممنوعیت

مشهور فقهای امامیه است، نیز طبیعی است که از این نظریه مشهور پیروی کرده و معامله با 
خود را صحیح محسوب بدارد. به همین جهت حتی اگر قانون مدنی در این خصوص 

ا ناصحیح بپنداریم؛ زیرا در موارد سکوت توانستیم معامله با خود ربود، باز نمیساکت می
قانون اساسی باید به سراغ منبع اصلی قانون که همان فقه امامیه  163قانون، مطابق با اصل 

باشد، بلکه تنها ساکت نمیباشد، مراجعه کرد. اگرچه قانون مدنی در این خصوص نهمی
قانون  191ونه که در ماده گنهاد حقوقی معامله با خود را به تصریح پذیرفته است. همان

ها به وکالت از غیر اقدام نماید و نیز ممکن است طرفین یا یکی از آن»مدنی آمده است که: 
. بنابراین با «ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد

امله با خود گونه شک و تردیدی نیست که معاستناد به قسمت اخیر ماده فوق جای هیچ
 صحیح است. 

 طور اطلاق دادهکه وکالت بهدرصورتی»قانون مدنی آمده:  1332چنین در ماده هم
 شدهاین اذن صریحاً به او داده کهاینتواند موکلِ را برای خود تزویج کند مگر شود وکیل نمی

باشد و میگردد که معامله با خود از لحاظ اصولی صحیح از این ماده استنباط می «.باشد
باشد که بر اساس آن اشخاص در ای مصالح میعلت عدم صحت آن در برخی موارد، پاره

 کهاینگردند. کما مواردی از انجام معامله با خود و خود را طرف عقد قرار دادن ممنوع می
گذار را بر آن داشته باشد که قانوندر نکاح این علت عمده، شخصیت طرف مقابل عقد می

کیل را از تزویج موکلِ برای خویشتن ممنوع دارد و تنها در صورتی وکیل را مجاز است که و
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 به چنین اقدامی بدارد که موکلِ به او اذن صریح داده باشد. 
نماید: العمل کار را چنین تعریف میحق 333چنین در قانون تجارت ماده هم

کرده و در  یمر( معاملات)آ یحساب دیگربه یاست که به اسم خود ول یالعمل کار کسحق»
العمل کار در برخی قانون تجارت به حق 333و ماده  «.دارددریافت می یالعملمقابل حق

موارد خاص اجازه داده است که خود را طرف قراردادی قرار دهد که مأمور انجام آن بوده 
التجاره یا مالالعمل کار مامور به خرید یا فروش اگر حق»دارد: است. این ماده اشعار می

را  یتواند چیزدارد می ییا بازار یباشد که مظنه بورس ییا سایر اوراق بهادار یاسناد تجارت
را که  یعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزکه ماموربه خرید آن بوده خود شخصاً به

داده  یلفکه آمر دستور مخاعنوان خریدار نگاه دارد مگر اینماموربه فروش آن بوده شخصاً به
  «.باشد

چنین امکان معامله مدیران شرکت سهامی عام و خاص با شرکت به دلایل فوق باید هم
 را تحت شرایط مذکور در قانون تجارت اضافه نمود. 

اتفاق قائل الذکر بهنیز به پیروی از نظر مشهور فقها و با توجه به دلایل فوق دانانحقوق
عنوان یک تأسیس و نهاد حقوقی در لی بوده و آن را بهبه صحت معامله با خود از دیدگاه ک

، 2)کاتوزیان، ج اندنظام حقوقی به رسمیت شناخته و به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته
 (. 96ـ13صص

 
 علل معامله با خود. 4

 توان به شرح ذیل در سه دسته قرار داد: علل انجام معامله با خود را می
 
 دیاوضاع و احوال فر . 1. 4

وانتقالات اموال غیرمنقول زمانی قانونی و رسمی است که تنظیم بعضی اسناد ازجمله نقل
گذار تشریفاتی را مقرر کرده به ثبت برسد و برای به ثبت رساندن این نوع معاملات قانون
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است؛ همانند حضور فروشنده و خریدار در دفتر اسناد رسمی و تهیه مجوزهای لازم. حال 
به لحاظ وضعیت جسمانی از قبیل کهولت سن، بیماری و غیره قادر  ممکن است شخصی

نباشد کراراً برای تهیه مدارک و طی تشریفات قانونی در مراجع مختلف حضور یابد، در این 
تواند برای انجام این اقدامات به دیگری اعطای نمایندگی کند تا نماینده مقدمات صورت می

، ش1313)بحری،  ب وی اوراق و اسناد را امضاء نمایدلازم را فراهم نموده و حتی از جان
 (. 33ص

 
 شرط مندرج در قرارداد. 2. 4

کند تا مدت معینی حق فروش مورد معامله را نداشته گاهی فروشنده بر خریدار شرط می
تواند مورد معامله را به دیگری منتقل باشد، در این صورت خریدار قبل از انقضاء مدت نمی

شود؛ لیکن اغلب برای فروش وانتقال رسمی میدرج چنین شرطی مانع نقلنماید. اگرچه 
شود، بدین گونه که مشروط علیه )فروشنده( چنین مالی از طریق اعطای نمایندگی اقدام می

دهد تا پس از سپری شدن مدت، شخصاً نسبت به انتقال به شخص خریدار نمایندگی می
 (. 63ـ31صص، ش1331)کاتوزیان،  قطعی مال به خود یا دیگری اقدام نمایند

 
 علل قانونی و قضایی. 3. 4

وانتقالات قطعی با وضع قانون یا دستور صادره از مقامات در برخی از موارد انجام نقل
رسد در چنین شود و یا نیازمند گذشت زمان طولانی است. به نظر میقضایی ناممکن می

عنوان صورت که خریدار بهپذیر باشد، بدینصورتی انجام معامله با اعطای نمایندگی امکان
تواند پس از رفع مشکلات قانونی یا قضایی، شخصاً نسبت به نماینده از طرف فروشنده می

ترین علل قانونی و قضایی در انتقال قطعی مورد معامله با خود یا دیگری اقدام نماید. مهم
ی یکی از طرفین، رعایت تشریفات اند از: ممنوع المعامله بودانجام معامله با خود عبارت

 وانتقالات بنا به حکم قانون.شده در قانون، منع نقلبینیپیش
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موجب مقررات قانون، اشخاصی که بهممنوع المعامله بودن یکی از طرفین معامله: 
های پس از وانتقال مالی را دارند، نباید ممنوع از انجام معامله باشند. در سالقصد نقل

های انقلاب اسلامی ممنوع ب اسلامی اشخاص زیادی از سوی دادگاهپیروزی انقلا
المعامله اعلام شدند، علت این امر هم فرار بسیاری از سرسپردگان رژیم پهلوی بود که 

های انقلاب برخی از اموال خود را رها کرده و به خارج از کشور پناه برده بودند؛ لذا دادگاه
اده و میل در خصوص این اموال و استیفای حقوق برای جلوگیری از هر نوع سوءاستف

المال تا صدور احکام قطعی اشخاص را ممنوع المعامله نموده و مراتب را به ادارات بیت
اما برخی از این  .(131صش، 1313)بحری،  اسناد و املاک کشور اعلام کردندثبت

این اموال را به اشخاص از شیوه اعطای نمایندگی یا وکالت بلاعزل استفاده نموده و 
اطلاع گردید که اشخاص دیگر فروختند که البته مشکلات این اقدامات گرفتار خریداران بی

هرحال در وانتقالات در محاکم مطرح است. بهگونه نقلاکنون نیز دعاوی بسیاری از اینهم
گی بسیاری از موارد هم ممکن است ممنوعیت رفع گردیده و طرف معامله به استناد نمایند

طورکلی از هرگونه سابق نسبت به انجام قطعی اقدام نماید. البته امروزه فرد ممنوع المعامله به
 صورت اعطای نمایندگی ممنوع شده است.وانتقال هرچند بهنقل

یفات پیش رعایت برخی از تشریفاتی را که شده در قانون: بینیرعایت تشر
اشته است، به علل مختلف از عهده هر شخص وانتقال الزامی دگذار برای انجام نقلقانون

وانتقالات قطعی اموال غیرمنقول که مراجعه به شهرداری برای مثال در نقلعنوانآید. بهبرنمی
اخذ پایان کار و نوسازی لازم است، رعایت این تشریفات و مراجعه به ادارات مختلف برای 

صورت دهند که معامله را بهاشخاص مسن، ناتوان و بیمار مشکل است، لذا ترجیح می
اعطای نمایندگی به خریدار انجام دهد. گاهی نیز طرفین برای احتراز پرداخت مالیات 

موجب دهند، زیرا بهوانتقال غیر ناقله انجام میصورت نقلوانتقال، معامله خود را بهنقل
باید با  وانتقال در خصوص اموال منقولبخشنامه صادره از وزارت دارایی هر نوع نقل

 پرداخت مالیات صورت گیرد.
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گاهی انجام برخی معاملات بنا به دستور قانون وانتقال بنا به حکم قانون: منع نقل
موجب است که به 22/6/1366شود. نمونه آن قانون زمین شهری مصوب ممنوع اعلام می

قانون  گیرد. وضع اینهای واقع در اراضی شهری به دولت تعلق میآن بسیاری از زمین
وانتقال را از دست بدهند، ی شهرها حق نقلموجب گردید که دارندگان زمین در محدوده

بایست زمین را ساخته و پس از ساخت، ها برای انجام معامله یا میمالکین این نوع زمین
های وانتقال زمین خود به راهرساندند و یا برای نقلخانه یا آپارتمان احداثی را به فروش می

ترین روش نیز اعطای نمایندگی به خریدار جهت احداث بنا شدند که شایعگر متوسل میدی
 ازآن انتقال قطعی مورد معامله به خود یا دیگری بوده است. و پس

 
 آثار معامله با خود. 5

به جهت جایگاه شناسی و شناخت بهتر معامله با خود، به بررسی آثار معامله با خود نسبت 
 شود. ت به شخص ثالث پرداخته میبه طرفین و نسب

 
 نسبت به طرفین. 1. 5

ای در مواردی که امکان معامله با خود را داشته باشد و با خود معامله چه نمایندهچنان
نماید، در صورت صحت معامله منعقده، اصیل متعهد به اجرای مفاد صریح و ضمنی 

یا قوانین تکمیلی باشد. اما استثنایی  منشأ و مفاد ضمنی عرف کهاینباشد، اعم از قرارداد می
کند، حدود اختیارات نمایندگی و که آثار معامله با خود را از سایر مواد متمایز می

)شهیدی،  هایی است که یک نماینده باید در باب مصلحت رعایت کندمحدودیت
(. در غیر این صورت شرط یا قرارداد منعقده که آثار آن خارج از 99و91صص، ش1333

 گردد. حدود اذن باشد، غیر نافذ یا باطل تلقی می
اما موضوعی که در این مبحث از اهمیت خاصی برخوردار است، موضوع آثار معامله 

 با خود به نحو صوری و تدلیس است که نیازمند بررسی است.
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ای عقد صوری، که در آن دو طرف قصد هیچ معاملهآثار معامله با خود صوری: 
اند. برای مثال در سازند تا وانمود کنند که پیمان بستهبه عللی صورتی میندارند و صرفاً 

مواردی که نمایندگان حق معامله با خود را دارند، برای فرار از دین و خارج کردن اموال 
، ش1336)کاتوزیان،  کندعلیه از دسترس طلبکارانشان اقدام به معامله با خود میمولی

 (.6ـ3صص
گمان باطل است و هیچ اثری بین دو طرف ندارد، قدان قصد بیعقد صوری به علت ف

عقد صوری سرپوشی است برای پنهان ساختن منظور واقعی آنان و اعتباری ندارد. اشخاص 
 توانند به آن استناد کنند. ثالث نیز از لحاظ نفوذ عقد بین طرفین و ایجاد حقوقی، نمی

فرار از دین یا به قصد ضرر به دیان اقدام نماینده به قصد آثار معامله با خود تدلیسی: 
موکل برای فروش ملک  کند که موافق با واقع نیست. برای مثالبه نوعی معامله با خود می

ای با حق انتقال غیرمنقول خود که با مشکلات برای انتقال رسمی مواجهه است، وکالت نامه
وقیف اموال خود، قراردادی دهد، ولیکن وکیل برای جلوگیری از تبه خود به خریدار می
، 2، جش1336)کاتوزیان،  کندشرط تملیک با خود منعقد میتحت عنوان اجاره به

 (. 32و31صص، ش1333؛ کاتبی، 36و33صص
شرط تملیک عنوان عاریتی است تا حقیقت بر آن پوشیده و دیان نتوانند عقد اجاره به

د صوری، وکیل در انعقاد عقد با طلب خود را وصول کنند. در این نوع معامله برخلاف عق
بگوییم  کهاینکند منتها عقد مقرون به حیله است. در شرط تملیک میخود قصد اجاره به

معامله به قصد فرار از دین یا اضرار دیان باطل است با واقعیات حقوقی مطابقت ندارد، زیرا 
جهت نامشروع بودن، عقد  شود تا بتوانیم به استنادانگیزه یا هدف معامله عموماً مطرح نمی

گونه معاملات نیز رسد سکوت یا اعتبار بخشیدن به اینرا باطل اعلام کنیم. البته به نظر می
 تواند آثار مخرب خود را بر روابط اقتصادی و ... تحمیل کند. تبعاتی سوء دارد که می

عمومی و  گونه معاملات به علت مخالفت با نظمبنابراین اعلام ممنوعیت انعقاد این
قانون  63اخلاق حسنه یا علام غیر نافذ بودن معاملات تدلیسی یا وحدت ملاک از ماده 
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مدنی )صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است( 
تواند گذار صحت وقفی که موجب اضرار دیان است منوط به اجازه دیان نموده، میکه قانون

 وی عدالت باشد. راهی به س
 
 نسبت به اشخاص ثالث. 2. 5

الاصول مراد از اشخاص ثالث کسانی هستند که به اصالت یا ابتدا باید گفت که علی
های قانونی نیز داخل در مفهوم اصیل مقاماند و قائمنمایندگی در قرارداد شرکت نکرده

 (. 136ـ136صص، 2، جش1336)کاتوزیان،  شوندمحسوب می
وبیش آثاری نسبت به اشخاص ثالث دارد، اما این آثار را نباید با آثار خود کم معامله با

مستقیم عقد که نسبت به طرفین است، اشتباه کرد. بنابراین اثر حقوقی معامله با خود نسبت 
به شخص ثالث قابل استناد بودن قرارداد منعقده نسبت به ثالث است، که البته قابل استناد 

با خود نسبت به اشخاص ثالث منصرف است از بحث اثباتی تحقق  بودن آثار معامله
کند دیگر اثبات تحقق معامله با خود از اصول کلی اثبات پیروی میعبارتمعامله با خود. به

و ارتباطی با قابلیت استناد خود ندارد. بنابراین در صورت اختلاف در تحقق معامله با خود 
اثبات کرده تا بتواند از اصل قابلیت استناد خود در برابر بایست انعقاد و تحقق را مدعی می

 ثالث استفاده کند. 
 

 های پژوهشیافته
 گردد:از پژوهش حاضر نتایج ذیل حاصل می

عقد یک  کهایناز میان احتمالات مطروحه، معامله با خود دارای ماهیت عقد است، به دلیل 
عنوان نماینده دو ک اراده صادر شود اما بهرابطه اعتباری و عینی است، دو انشاء هرچند از ی

تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد. و در خصوص مشروعیت چنین نفع متقابل می
ای صحیح و جایز باشد؛ زیرا معاملات جز امور رسد که چنین معاملهای به نظر میمعامله
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و در صورت  اعتباری هستند و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد جایز است.
باشد، اما صحت معامله منعقده، اصیل متعهد به اجرای مفاد صریح و ضمنی قرارداد می

گردد. شرط یا قرارداد منعقده که آثار آن خارج از حدود اذن باشد، غیر نافذ یا باطل تلقی می
ه و اثر حقوقی معامله با خود نسبت به شخص ثالث قابل استناد بودن قرارداد منعقده نسبت ب

ثالث است، که البته قابل استناد بودن آثار معامله با خود نسبت به اشخاص ثالث، منصرف 
 است از بحث اثباتی تحقق معامله با خود. 

گیرد، این علل گاه مربوط به اوضاع و احوال معامله با خود به علل گوناگونی انجام می
ریفات قانونی معامله در فردی مانند کهولت یا وضعیت جسمانی نامناسب برای انجام تش

باشد. یا ناشی از شرط مندرج در قرارداد است، مانند شرط عدم فروش مراجع مختلف می
مورد معامله تا مدت معین. و یا علل قانونی و قضایی مانند ممنوع المعامله بودی یکی از 

 گردند. گونه معاملات میطرفین سبب انجام این
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